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  شش شهرآشوب بازيافته از قرن دهم

 *دكتر فيروز فاضلي

   ** لاله جهاد
  چكيده 

مرور زمان، است و بهميان نيامدهها نامي بهها از آنبسيارند شاعراني كه در تذكره
شود و مورد بررسي و مداقة كنار جهان شناخته ميوهاي ديوان آنان در گوشهنسخه

نام ادب فارسي است كه در تارك شيرازي يكي از شاعران گم. گيردميمحققّان قرار
شعر او ازنظر ارزش  سراست وتارك شاعري غزل. استزيستهسدة دهم هجري مي
قي و مكتب وقوع قرار دارد؛ شعر تارك درحدواسط سبك عرا. ادبي، متوسط است

معناي آشوبندة شهر و به محبوب و معشوق اطلاق شهرآشوب، تركيبي است وصفي به
 ها و صاحبانعاري كه در وصف اشخاص، حرفهـه اشـطلاح ادب، بـدراص. ودـشمي

پردازيم، آنچه در اين مقاله بدان مي. شودميهايي كه اهل ملاحت باشند گفتهحرفه
هرآشوب از تارك شيرازي در قالب غزل است كه تاكنون بدان اشاره معرفّي شش ش

  . استنشده

  .قرن دهم، تارك شيرازي، شهرآشوب، غزل: هاكليدواژه
 
  
  
  
  

                                                   
 استاديار دانشگاه گيلان *
  و ادبيات فارسي دانشگاه گيلانارشد زباندانشجوي كارشناسي *
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  مقدمه
  احوال شاعر 

. استنامي برده نشده» تارك«بعد ـ از هاي متقدم ـ از زمان شاعر بهيك از تذكرهدر هيچ
نداشتن شاعر به دليل تمايل شاعر ـ بهديوانبودن دست ن نامي درشايد دليل اين گم
ويژه اينكه هـبوده باشد، ب قادي ــهاي سياسي و اعتسبب ملاحظهانتشار اشعار خود به

 مĤبانة او همهاي صوفينبـوده و گرايش» تـارك«رسد شـاعري حرفة نظر ميبه
د او را ـوانـت مورد هم مياست و اينچندان به سفر نرفته» تارك«. استمزيدبرعلتّ بوده

  .باشدنگاران و شاعران ديگر پنهان كردهازديد تذكره
نخست كتاب : استدهميان آمبهنام » تارك«درميان دو اثر از آثار متأخر، از 

قسم اول از جزء ( تأليف آقابزرگ طهراني  الشيعة، الي تصانيفالذريعةارزشمند 
تة محمدحسين ـ نوشارس،ـرايان فـسدانشمندان و سخنو ديگر، كتاب ) نهم
  ).11-8ص : ج دوم(زادة آدميت ركن

  تاريخ ولادت و وفات 
 خويش بدان ديوانخود شاعر نيز در . اطّلاعي نداريم» تارك«از ولادت و وفات 

اسماعيل در قيد آيد كه دراوايل سلطنت شاه او برميديواناز . استاشاره نكرده
اسماعيل را به شيراز، اي، تاريخ فرودآمدن شاهاست، چراكه در قصيدهحيات بوده
  :استذكر كرده

اـمه هر حـظّ هوشــنـ اـل تاريخـش ز حـظ مندان نام يافت   ام كز بـ   آرد برون هر هوشيار) 908( س
  ) 51گ (

از حاكم » تارك«براين، علاوه.  باشد908از بلـد قـباي» اركـت«ن ولادت ـبنابراي
دهد تا اين تاريخ آورد و نشان ميميان مير شيراز، سخن به د957قويونلو در سال آق

محمد نوربخش شعري در تاريخ فوت سيد» تارك«همچنين . استدر قيد حيات بوده
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توجه به اينكه وفات سيدمحمد با. استسروده كه تنها دو بيت آن در نسخه آمده
سال در قيد حيات بوده در اين » تارك« پذيرفتن اينكه 1اند، نوشته869نوربخش را در 
تاريخ مرگ نوربخش، ادهـرودن مـع سـ چراكه اگر سن شاعر درموق2دشوار است؛

  .    رسد سال مي88 سن شاعر به 957سال بوده باشد، تا سال 20
توان اطلّاعاتي درمورد زندگي و شعر ها نميكه بيان شد، از تذكرهگونههمان

 او  ديواندر.  شاعر استديواننبع تحقيق، دست آورد؛ بنابراين تنها مبه» تارك«
تخلصّ وي باشد؛ اما در » تارك«رسد نظر مياست و بهاي به نام شاعر نشدهاشاره

  : استبودن خود اشاره كرده، به شيرازي ديوانچند جاي 

ل فارس ممد است    رـ اهـ مـان ب ن و سل يـله اوست مـرا در سـلام خـواجة سلمان ز فارسـم مـ  وس

  )91گ (
  آيـد خضر چـو ظلـمت الياس درگـذشتروشـن شـود ز پــرتـو سلمان بلاد فارس  

  ) 37گ(
  آن زمـان كـارام دل از راه بـغـداد آيـدم  نشان گردد مرا شيـراز و به بـاشـد ز شامدل

  )154گ(
ز در شدن آب ركناباد و در تنزلّ حال شيرادرضمن، اشارات ديگري هم درمورد كم

  .خاطر شاعر بدان ديار استدهندة تعلقّ شاعر موجود است كه نشانديوان

  خـشـكـست بـه نــزدش آب ركــنـي    تـــارك سـخــــن تــــر روانـــــت

  )37گ (
  هــركـه در خـطّة ويـرانة شـيراز افتاد  نـه مـدارس نه مدرس، چه بود تحصيلش  

    )41گ(
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  مذهب شاعر
اد ـ، با احترام ي)ع(ت ـل بيـارش از اهـشيعه داشته و در اشعمذهب » تارك«

سروده و نظر خويش را دربارة » سلمان«اي با مطلع وي قصيده. استكرده
  : استصراحت بيان كردهبه) ع(جانشيني حضرت علي 

  كـه هسـت امـام خـواجة سـلمـان  چـنـان          امام امت و سلمان، علي است بعد محمد 
  ) 91گ(

  .را مطرح كرده كه از عقايد خاص شيعي است» تبرّا و تولّا«همچنين بحث 

  تصوف شاعر 
گرايانه داشته و در تصوف، ظاهراً به فرقة نوربخشيه تمايل تمايلات صوفي» تارك«

محمد نوربخش ارك را مريد شيخـ، تالذريعةيت از ـ آدميت، به تبع3.استداشته
اي از تنها در دوبيتي» تارك«.  او چندان مشهود نيستديوانر است؛ اما اين امر ددانسته
و در شعري ديگر، تاريخ وفات او ) 53گ(محمد نوربخش، استمداد همت كرده شيخ

  ). 53گ(است را بيان كرده

  حافظ قرآن 
  : استقرآن را نيز از حفظ داشت و در ابياتي به اين امر اشاره كرده» تارك«

 طـرق نهـصدوشصت، از بر اگر برخواني   ا حـافظ قرآن خـوانم  تــارك آن روز تـو ر

  )73گ(    
يــر رفـت ه دل درآمـد و اقــوال غ   در خانه جاي رخت بود يا مجال دوست    قـرآن بـ

  ) 72گ( 
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   شعر ديوان
فرد آن با نسخة منحصربه.  بيت است1036جا مانده است، به» تارك «ديوانآنچه از 

  : خانة مجلس شوراي اسلامي موجود استر كتابمشخصات زير د
 گ، خط نسخ، جلد تيماجي، 102، 10، تاريخ كتابت قرن ديوان تارك شيرازي

. ، نسخه ركابه است و برخي كلمات مشكول دارد363 و ميكروفيلم 958شمارة 
در ترقيمة آخر نسخه، تاريخ . ريخته استهمنسخه مجدول است اما ترتيب به

  .استخورد كه در حاشيه، جدا از كادر، نوشته شدهيچشم م به1313

  الخط رسم
» ه«كلمات عربي مختوم به . بغير، نه بينم: كلمات گاهي متصل و گاهي منفصل است

 .استفارسي بدون سركش آمده» گ«اغلب . شوكه: استصورت نوشتههمانرا به
: استط قـرآني ذكر شدهالخكلمات قرآني، با رسم. شعلة: آمده است» ء«صورت به» اي«

  . سلمن

  هاي شعري آمار قالب
.  شامل قصايد، قطعات، غزليات، رباعيات، ترجيع بند، مثنوي و فرديات استديوان

بيت، 184:  بيت، قطعات109: ، قصايد)يك غزل تكراري است( بيت 500: غزليات
، )علاوة يك مصرعبه( بيت 8: ، فرديات)علاوة يك رباعي ناتمامبه( بيت 86: رباعيات
   مصرع، 4:  بيت، مصراعات مستوي62: ، مثنوي)علاوه يك مصرعبه( بيت 21: بندترجيع

  شيوة شاعري
  : استدر شعر، شيوة خود را طريقة بين سعدي و حافظ دانسته» تارك«

  ان سعدي و حافظ گرفت تارك ما ـ     مـيرق رفت و عاقبـت منزل        دال طـه اعتـب
  ) 65گ (
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اي، با تفاخر شاعرانه، رباعيات خود را برتر از اشعار خيام و همچنين در رباعي ا
  .است برشمرده4الدينو بابا افضل

  پـيوسته شـراب ناب در ساغر ريخت     چـون ساقي طبع من، مفرّح انگيخت 
  خيام ز خيمه، افضل از فضل گريخت     تـا صيت چهار مصرعم گشت رفيع 

رنگ هاي كممايهدن اشعار عاشقانه همراه با درون؛ يعني سرو»اعتدال طريق«
دهندة اين است ، نشان»تارك«مشهود است؛ اين اقرار » تارك«عرفاني كه در شعر 

زبان شعرش ساده و روان . كه شاعر درپي اقتفاي شعر شاعران سبك عراقي است
 بايد را» تارك«شعر . استكار گرفتهبرخي از تركيبات شعري پيشينيان را به. است

  . شمار آوردگويي بهحدفاصل سبك عراقي و آغاز دورة وقوع
است و تمام در همة غـزليات خود، تخلص را در پايان غزل قرار داده» تـارك«
  .  استبيتيهاي وي، پنجغزل

  شهر آشوب  
اين تركيب درمعناي معشوق نيز در . كنندة شهرمعناي آشوبتركيبي وصفي است به

آشوب، آنكه در حسن و شهر:  آمده استآنندراجدر . استهها ثبت شدفرهنگ
آشوب رسد معناي اولية شهرنظر ميجمال، آشوبندة شهر و فتنة دهر باشد و به

ذم اهل شهري وبعدها شهرآشوب به اشعاري گفته شد كه در مدح. همين باشـد
از شهرآشوب در ، مواردي اليتيمهتتمةثعالبي نيشابوري و  الدهريتيمةدر . سرودندمي

در ادب فارسي نيز به مواردي چون شعر منسوب به . شودنكوهش شهرها ديده مي
توان انوري در هجو بلخ و شعر مجير بيلقاني در هجو اصفهان و مردمان آن، مي

آشوب، آشوب، دهرآشوب، جهاناي عالمـهبعداز شهرآشوب به نام. اشاره كرد
  5.خوريمبرميآشوب، فلك آشوب نيز كوب، عالمعالم
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  انواع شهرآشوب 
ها گاه در نكوهش يا ستايش مردم يك شهر، گاه در وصف پادشاه، آشوبشهر

نديمان، درباريان، نوازندگان و ديـگران و گـاه در وصف عـاشقـانة بازاريان، 
شاعر در اشعار . استها و مشاغل اجتماعي سروده شدهگران و اهل حرفهصنعت

اش و بيان گزيند و به توصيف او و حرفهبرميخويش، محبوب شاغلي را 
ترين نوع شهرآشوب ازنظر اين نوع شهرآشوب، مهم. پردازدابزارآلات كار او مي

كاركردهاي اجتماعي و شناختن آداب و رسوم، فرهنگ اجتماعي و روابط انساني 
  . در قديم است

  فارسيها در زبانترين شهرآشوبقديمي
ترين و قديمي. استدست ما نرسيدهصورت كامل بهههاي قديمي گاه بشهرآشوب

.  موجود استديوان مسعود سعدسلمانفارسي، در ترين شهرآشوب در زبانكامل
  .شوداي ديده ميها هم در اشعار مهستي گنجهتعدادي از شهرآشوب

   شهرآشوب هايقالب
غزل، مثنوي و صورت قطعه، قصيده، رباعي، آشوب قالب خاصي ندارد؛ تاكنون بهشهر

  . ترين قالب، قطعه استقديمي. استدست آمدههايي بهمخمس شهرآشوب

  شهرآشوب در قالب غزل
.)  ق909م (نخستين شاعري كه در قالب غزل، شهرآشوب سرود، سيفي بخاري 

او در عروض، قافيه و فنون سخن مهارت . سيفي از شاعران معاصر جامي بود. است
است كه بين  آمدهالعاشقينعرفاتدر . ثار اوستسيفي ازجمله آعروض . داشت

 6 .استسيفي و جامي مناظرات، مكالمات، مباحثات و مكاتبات بسياري وجود داشته
 اين شيوة سيفي بخاري، موردتوجه 7.استبيتي سروده غزل پنج123سيفي بخاري
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كه نثاري بخاري درذيل شرح حال مولانا محمد شاعران ديگر قرار گرفت؛ چنان
  :و به اسلوب مولانا، سيفي اين مطلع را نيكو گفته«: نويسديم

اـ اـمت م ف اسـت االله                ق ؤذنّ چـه لطيـ   8»  است كه ظاهر شده سبحان االله اين چه خوبيه مـ

تواند شهرآشوب در قالب غزل باشد؛ بنابراين منظور از اسلوب سيفي، مي
اند، درحدفاصل سيفي بخاري و هبرخلاف آنچه كه استاد گلچين معاني نوشت

  . اندسيداي نسفي، شاعران ديگري نيز بدين قالب، روي آورده
بعداز سيفي بخاري، تارك شيرازي دومين شاعري است كه در اين قالب، طبع 

؛ بلكه دومين ها، از اين مطلب ذكري نكردهاست؛ اما در تذكرهخويش را آزموده
. از سيداي نسفي استكه تارك قطعاً قبلدرحالياند، شاعر را سيداي نسفي دانسته
داريم؛ اما اين احتمال هست كه ـ، اطلاعي ن»اركـت«ما از سال ولادت و وفات 

اشخاص و مشاغلي كه سيفي براي آنان . زمان با سيفي در قيد حيات بوده باشدهم
  : شهرآشوب گفته بدين قرارند

باف، امهـباز، ججـطرنـد، شالوفروش، نرّاـگلكار، درودگر، زرگر، عطّار، س
حسين، پسرصدر فروش، نگارصوفي، حلواگر، فقاعي، آهنگر، عبداالله شاهفوطه

زاده، فروش، امام، بابادوست، ميرآخور، موزه)قبق انداز(صفا ، پسر شيخ)پروانچي(
باف، چي، والاگر، علّاف، حمال، تنورگر، نقارهدوز، سوهانفروش، خيمهرنگين

چي، بازرگان، ابدال، خياباني، قناد، يار زنداني، رنگـرز، خطّاط، خزانهدوز، برّه
مĤب، تيرانـداز، سرايي، امارتپز، كلالي، مه كاروانپـز، نانـوا، كبابي، كلهّمـاهي

خوان، دوز، قصهحمـامي، مجلدّ، كمانگر، كنگر، مولهّ، كبوترباز، برادر، طاقيه
گير، دلدار پز، كشتـيپز، هريـسهار، پولانيآبدفروش، تيرخاكي، قوشچي، پيراهن

دوز، پسرديوان، حسنعلي، فروش، كفشگوش، بوريايي، نمكعسـس، نوريشانه، گران
پز، قصاب، سلاخ، سوچي، گر، ترازودار، ماهيچهچي، ريختهمقري، بزاز، فراش، جيبه
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فروش، كحال، فروش، انگشـتتـراش، كرباسرو، قمارباز، شـماع، كاشيساربان، پياده
فروش، نفيرچي، فروش، زعفرانگر، ابـريشـمگو، تيرگر، زرگر، صراف، ميخچهنقش

گر، دوز، قـورچي، سـوزنبان، دباغ، تركـشدار، دهقاني، مورتاب، دروازهشربت
زاده، قتل، شيخبان، پسر ديوانه، تهمتگوش، سگبـهمال، حـلقهجنگي، خشتشـوري
چي، تاب، بوزهرزي، امين، خواننده، بلباني، سركايي، فقاعي، چرخدار، دباز، روزهچوگان
اني، خاككچي، قلپاقپز، ركاب دار، شمامهسيراب پز، بـاز، فـرنيدوز، مدادفروش، چپـ

چي، دوز، ارابهگر، پينهتراش، پروانهفروش، نمدمال، حناكهنهگر، قانوني، كيمـخت
فروش، دوغگر، گر، يخنيباز، قفلمرغ دوز، كلندگر، تخمباف، مشكفوطه

فروش، تمغاچي، دستـارخـوانچي، بـغرايـي، دوز، جامهكش، عربيخراسبان، سيم
فروش، فروش، ميوهباز، خردهفروش، آسيابان، قوچپز، نـانتوغچــي، چلبـك

  9.، گزانداز، سبدباف، رفوساز، نخودفروشكاردفروش
ختي و تحول مشاغل درخور توجه شناهاي مشاغل ازديدگاه جامعهشهرآشوب

است ضرورت سخن گفتهشاعر در غزل، از لوازم و ابزار كار  مشاغل نيز به. است
  .رساندها ياري ميو اين امر ما را در بازيابي فرهنگِ پيشه

دوز زادة عطاّر، فقاعي و گيوهبند، خواجهدوز، نعلتارك شيرازي براي قاري، تاج
» تارك«. هاي سيفي نيستبرخي از اين مشاغل در شهرآشوباست كه غزلياتي سروده

كند؛ مثلاً در در هر غزل، اصطلاحات و اشياء و ابزار مربوط به آن شغل را ذكر مي
از سورة يوسف، مأموم، ورد يونسي، امام، محراب، آمين، دعا؛ و در » قاري«شهرآشوب 
ك، كلاه؛ در شهر آشوب از تاج، بانه، بخيه، سوزن، بطانه، تر» تاج دوز«شهرآشوب 

زادة خواجه«تراش، حمار؛ در شهرآشوب از ميخ، سندان، مطراق، لويچه، كم» بندنعل«
از شربت، برف، اياغ، كفچه، » فقاعي«تتار، دوا؛ در شهرآشوب از قند، مشك» عطاّر

  .بردكشيدن نام مياز رشته، چرم و رشته دردهان» دوزگيوه«شربت؛ در شهرآشوب 
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             ي تارك شيرازي هاشهرآشوب
  قاري 

 معـني جـديد ســازد و مـاضي هبا كند   يوسف رخم چو سـورة يوسـف ادا كند  
  چـون آن امام، گوشة مـحراب جـا كند    مـأمـوم را بـه دل گـذرد ورد يـونـسي
  دست دعـا بــرآرد و حـاجت روا كـند    افغـان و ناله، يارب و آمين بود چـو او

  كـي باشـد ايـنـكه آن دو لبان، كام ما كند     كنـد بـه خدا عرضه آن دو لبكام همه
  تـارك بــود محبـت او مـر حبـيب را

  )57گ(مـرد خدا، عمـل براي خدا كند 
      دوزتاج

اـج هخوب اسـت ت  شمعــي است برفروخته، تاجش زبانه است     خوبي يگانه است دوز و بـ
  پــروانة فـروغ  وي، اهـل زمـانه است    نور عارضشدر هـر زمان كه شعله زند 

  آرم بـرون كه لايـق انگشـت بانه است    دل بـس كه زخـم غمـزة او دارد از درون
  زيـن زخم سوزني كه مــرا بر بطانه است    ترسم كه بخيه افتـدم آخـر به روي كار

  تـرك، كـلاه وصال دوخـتتــارك ز تــرك
  )58گ(شانه است مهجور را عصابة هستي ك

      بند نعل
  بندمـــيـخ دوزم بـر در دكّـان يـار نعل    بندتا شـدم پـابند عشــق آن نگـار نعل

تـم ولي      بند كنــد جانم نزار نعلكـار هجران مي  همچو سندان، زير مطراق غـمش سخ
چ هـ، پيـ ويج اـب   ونيستش حاجت كه يابد از لـ   بند ـبعي كـش زمـام است اختيار نعلطرام  ت

رد كم تراش   گر چو گيـ نـر بنـ  بند ها، حمار نعلهسـت مرتـاح و مؤمل  معجزش را در ه
  شد چو بلبل مست و آمد در فغان، تارك چو ديد

  )59گ(بند عـارض رنگين و چـشم پـر خمار نعل



 

124 

      زادة عطاّر خواجه
  غيـرمـكرّر اسـت دهـان چـو قـنـد او    ار و بنـد اوزادة عـطّقـيـدم بـه خـواجه

  مـشـك تـتار بســتـة زلـف كـمنـد او    تـصوير چـين، ز صورت او خستة خطا
ود ز پرسش اين چونبي   تـنها نـه زيـن دكان بـر چـرخ مـشتري    چند اووخـورد بـ

اايـن ت اسـت كه بـ    بـود دردمند اوهـر گوشـه صـد فتـاده    همه دوايارب چه حالـ
  هرچند باسق است وليكن ز ضعف حال

  )60گ(خورد بر نخل بلند او تـارك نمي
      فقاعي

  لبي را بــه فـقـاعـي بـنـوازدهـر تـشنه    آن يـــار فقـاعي كـه ايـاغ هـمه سـازد
  زن رخم از اشك طرازدچشمـم چــو عرق    تـا واسـتـد او كـفـچه و بيـچاره بماندم

ــسخم  بر رخ جانف بهزد زل اـ چو مگ   جبين، مشتري خويـش چرا زد آن زهره  ران  ه
  چـون بـرف الهـي كـه رقـيبك بگدازد    نگذاشت به عاشق، لب چـون شـربت قندش 

  تارك ز خدا خواست كه چون خلفه مخالف
  )61گ(اش دهر بسازد تن كوفته، خون ريخته

      دوز گيوه
  انـدام دوزد كـف و پشت و پوزخـوش    دوزــــوداي آن گـــيـوهخـرابــم ز س

  ز رشـك افتـدم رشتـة جـان بـه سـوز    كـشــد در دهــان، رشـتـه در تــافتـن
  رقـيــب است چـون كلب در چرم پوز    ز مـهــرش چـو خـورشيـدم اندر اسد 

  خــود را بـه كـوزاست در باغ گـرفتـه    اشقــديبـبــيـن سـرو كـز لاف هـم
  دل تـارك انـدرپي چـشم شـوخ

  )62گ(دوز ز پيكان غمزه بود ميخ
  



 
 

  

125 

  ها نوشتپي
  .185، صوجو در تصوف ايراندنبالة جست: كوب، عبدالحسينـ زرين1
  . نوشته است912ـ مرحوم آقابزرگ طهراني، تاريخ فوت سيدمحمد نوربخش را سال 2
پدر و جدش اهل .  در قائن خراسان به دنيا آمد795ش به سال نوربخ. ـ پيروان سيدمحمد نوربخش3

فهد حلّي چند از محضر ميرشريف جرجاني و چندي نيز از درس ابندر جواني يك. قطيف دلسا بودند
. فرقة نوربخشيه بيشتر جنبة سياسي و مذهبي داشت. از اوان جواني گرايشي به تصوف داشت. استفاده كرد

او داعية سلطنت داشت؛ ادعاي مهدويت . كر ايجاد يك دولت صوفي شيعي بودسيدمحمد نوربخش در ف
 - 184: 1380كوب، زرين: اختصار ازنقل به(خواند عنوان مظهر موعود و مظهر جامع ميكرد و خود را به

187 .( 

قرن حسين مرقي كاشاني معروف به باباافضل، از مشاهير و شاعران اوايل بنحسنالدين محمدبنـ افضل4
-نقل به(آثار متعدد او معمولاً در فلسفه، تصوف و اخلاق است .  اتفّاق افتاد677مرگ او در سال . هفتم است

افضـل را مـرحوم سعيد نفيسي در سال بابا رباعيات مجـموعه). 1187-1182: 1357، 3صـفا، ج : اختصار از
 در دو 1337 و 1331هاي فضل به سالمجموعه رسالات، مكاتيب و اشعار بابا ا. است چاپ كرده1311

الدين محمد مصنفّات افضلمجلدّ، به سعي و اهتمام مرحوم مجتبي مينوي و دكتر يحيي مهدوي با عنوان 
  .است منتشر شدهمرقي كاشاني

 .3، صشهرآشوب در شعر فارسي: ـ گلچين معاني، احمد5

  .688، صسبك خراساني در شعر فارسي: ـ محجوب، محمدجعفر6
ها اين مجموعه غزل.  خانة مركزي دانشگاه تهران موجود است در كتاب4585اي از آن به شمارة سخهـ ن7

  .استتوسط نجيب مايل هروي در پاكستان منتشر شده بدايع الصنايعبه نام 
  .175، صمذكّر احباب: ـ نثاري بخاري، سيدحسن خواجه نقيب الاشراف8
  . 88ـ46همان، ص: ـ گلچين معاني، احمد9
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  منابع 
، القسم الاول من الشيعة الي تصانيفالذريعة: آقا بزرگ طهراني، محمدمحسن

  .دارالاضواء: ، بيروتالطبعةالثانيهالجزء التاسع، 
خانة كتاب: ، تهران2، ج سرايان فارسدانشمندان و سخن: زاده آدميت، محمدحسينركن

 .1338خيام، 

اميركبير، : ، تهران5، چ جو در تصوف ايرانودنبالة جست: كوب، عبدالحسينزرين
1380. 

خانة مجلس شوراي ، خطي، محفوظ در كتابديوان تارك شيرازي: شيرازي، تارك
  .اسلامي

 .1357دانشگاه تهران، : ، تهران2، چ 3، ج تاريخ ادبيات در ايران: االلهصفا، ذبيح

لچين ، به كوشش پرويز گشهرآشوب در شعر فارسي: گلچين معاني، احمد
 . 1380روايت، : ، تهران2معاني، چ

دانشسراي عالي، : ، تهرانسبك خراساني در شعر فارسي: محجوب، محمدجعفر
1350.  

، مقدمه، تصحيح و مذكّر احباب: الاشرافحسن خواجه نقيبنثاري بخاري، سيد
 .1377مركز، : ، تهران1تعليقات نجيب مايل هروي، چ 

 
  

    
  
  
  




